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ب  المللنيروابط
يا ان رشتهيميبه عنوان موضوع

بيشناس جامعه« »المللنيو روابط

*زادهبياحمد نق

 ديباچه

ب ازنيتأمل در باب روابط و از تـار الملل در قرون معاصر و حقـوقيفلسفه آغاز شـد خ

و آنگـاهيپس از جنگ جهـانيرد تا در سالهاكگذار ه بـه ك ـدوم بـه اسـتقلال برسـد

بهياستقلال رس گيمتركد و نكسقوطييراين درجه از صلابت از بـهيرد تا دوباره دست

بگكها درازر رشتهيسايسو و قوت اسـت هـميسن گزاره درخصوص علـميهم.رديند

م .ندكيصدق

و عضـو هيـات* و علوم سياسي دانشگاه تهران دكتر احمد نقيب زاده، استاد دانشكده حقوق
(مديره انجمن ايراني روابط بين الملل است .anaghib@ut.ac.ir(

 20/2/1387: پذيرش 1/2/1387: تاريخ ارايه

ص1387، زمستان3سال پنجم، شماره،(ISJ)المللي فصلنامه مطالعات بين .111-126ص،
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ف ازيهابز ه چند اصل اثبـات نشـده ماننـد ذاتيه برپاكبوديسانكنينخستلسوف

طبير انسان، وضعيشر ه بـه منظـور سـلطه صـورت ك ـخاص انساني، جنگ طلبيعيت

و وجه تمايگيم حيرد و اصل خـرديز او با تفيورز وان است جامعـه كيـك انسـان بـه

پذيا به عنوان جامعهيداخل بيكهيرفته برپاينظم و جامعة بـه عنـوانيالمللنيقرارداد

نتيب از اعضاكمريا جامعه و در و برابر بـيمستقل . پرداخـتينظمـيجه فرو رفته در

طبيقانون طب مـكيعيعت برنظم استوار است اما حق ويدهـد بـرايه به شما اجازه بقـا

 ـي ـبزنيخود دست به هر اقداميبهروز هه جامعـكـا از آنجـ. قـرار داردينظمـيد بـر ب

و اعضـايتابع قوان،ده استينرسيقرارداد اجتماعيكبهيالمللنيب آنين جنگل است

و مساوكحايتانهايلويعني و بـهين است در هر لحظـه دسـت بـه اقـدامكمميم زده

د احيا. ور شود حملهيگريعضو و گزارهكن جر ام و اندياز انديانيها را ورزان شـهيشه

ايا هر چند پـاره.ه استافتياستمرارينونكگاره تا روزكوجود آوردهب  ـاز احي امكـن

دليز و اعتبار خود را از دست داد اما نوع نگاه به تبير سئوال رفت ن، اعتبـارييل صلابت

ر.ردكخود را حفظ  بسيمورگنتا، و ايگرا از واقعياريمون آرون  ـان بـه ف ي يركـن خـط

بين جامعه داخليب كيكتف. تعلق دارند جديهنوز هم مدعيالملنيو .دارديان

بياز علم تاريريگو بهرهيخيپس از فلسفه، نگاه تار ن سهم را در تأملاتيشتريخ

ب و تارنيروابط بيالملل به دست آورد و معتبريالملل مهمترنيخ روابط ن موضـوعيتـرن

ب شدنيدر رشته روابط ا. الملل ابـد، بـهياهشكـه سهم فلسـفهكنبودين بدان معنياما

و صـلحكهمچونيا فلاسفه پرآوازهيژه وقتيو و هگـل بـه بحـث دربـارة جنـگ انت

و موافقتنامهيسپس انبوه. پرداختنديم بكها از قراردادها ين دولتهـايه در قرن نوزدهم

بياد دم تازهيم برقرار گردكحا دمنيبه رشته روابط و حقوق اثبـاتيالملل ه خـودكـيد

بموجد رشتة حق بيالملل بود بر غنانيوق شور فرانسـهك.دالملل افزونيتأملات روابط

سيدانشگاههايهادهكم دانشيدر تقس بيخود، حقوق، و روابط درنياست يكالملل را

ا و اكبودين همان سنتيسبد قرار داد .ردكتيان هم سراريه به

مـيپس از جنگ جهانياما عمدة تحولات به سالها ه همـة ك ـشـوديدوم مربوط
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دنيدانشگاهها بها به سرعت رشتيبزرگ مستقليالملل را در قالب دپارتمانهانيروابط

اهب و بيير بسزاين امر تأثيوجود آوردند ا.تشـدايالمللـنيدر توسعه مطالعات  ـدر ن ي

شيزمان چند جر ييو نـوگرا يـي گران آنها تقابـل سـنتيه مهمتركل گرفتكان متقارن

بكانيگرا سنت. بود ميسيشتر از مشرب فلسفيه لانكـيهـاهيشدند به خلق نظريراب

و هنجاريگراه خود شامل واقعكپرداختند  ـگرا ان  ـامـا نوگرا. شـديان م ـي بك ـان ي شـتريه

و قالبها دست زدند عمل هر. گرا بودند به خلق الگوها ا يـك در درون  ـاز جري انيـن دو

رورويمتعدديبزرگ هم برداشتها دريدر مـكا از يكـي. خـوردينار هـم بـه چشـم

بهيتريافراط بـياضيرياربست فرمولهاكن الگوها مربوط ه ك ـالملـل بـودنيدر روابط

جر. از آنهاست يكي"هايه بازينظر" بـيهم تحليان سنتيدر درون ازنيل روابـط الملـل

روياز پربارتر يكييشناس منظر جامعه اكردها بوديكن .استنوشتارنيه منظور

بيخارج استيسيجامعه شناسيه گذاريپا.1  المللنيو روابط

 آرون: الف

و 1930دههيستيفاشيمهايتجربة تلخ رژ پدكيرانگريو جنگ ازيه از آن  يـكد آمد

و سلطة آش سيدئولوژياياراكسو سويشورويخارج استيبر بسيدياز ياريگر نظر

رژياز صاحبنظران را به تأث سير قاطع تعياسيم روييدر  يـكيخارج استيسيردهايكن

بنقد نظر خود را بر)1(مورگنتاهكدر همان زمان.ردكشور جلبك تيامنيالمللنينظام

رويجمعهدست نتكآن معطوفيرد هنجاريكو بگيرده بود تا اك ـرد ي ـجه رويـه رد يكـن

بايبروز جنگ جهانيعامل اصل و پادزهر آن را انـهيگرا واقعيد در راه حلهايدوم بوده

اكجستجو  و در مل«يعنيخودرن راستا فرمول مشهويرد و تبلور آن در حفـظ»يمنافع

ميو افزا و با تعبكيش قدرت را عرضه ا سـتيسكماريريرد  ـگونـه فرهنـگ، ،يدئولوژي

چيتركد و هر ايزين يمنـافع ملـيدر راسـتايقـدرت طلبـين دست را روبناهـاياز

ميتوص مكيف بـكـردكـدايپيگريديمدعييگرا تب واقعكرد، نيـايلحـاظ تمـامره

سريو تأثيواقعيعناصر به عنوان عناصر ين مـدعيـا. پرداخـتيخـارج استيگذار بر
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سيو نظريشناسه در جامعهكبود مون آرونير تأثيرو دولت از وبرياسيه استقلال امر

و  اپذيرفته بود عقيدر نريتحت تأثيه همة رفتار آدمكدهين ازيعقل درتو پارهسـت و

بيف وضعيتعر ازنيت روابط ازيهاهيو در نظر هابزالملل پذتسيلووكجنگ رفتهياثر

ديه تأثكاما از آنجا. بود بير وبر بر آرون از ميدر نها،شتر بوديگران ان عوامل موثريت از

س وي، اهمياست خارجيبر رژياژهيت سيبه شياسيم و«تابك.دقائل صلح در جنگ

شايبد)2(»ان ملتهايم م«تـابكيبرايا ستهيل كسـب. مورگنتـا بـودي»ان ملتهـايروابط

م«تابك و صلح آرون.ن اسـتيالقوان تاب روحكدريوئكيمونتسكسب» ان ملتهايجنگ

ويح وضعيابتدا به تشر بيژهيت منيروابط هكـه از نظر او همان اسـتكپردازديالملل

پ ايهابز ذيش از طبيوضع«عنوانلين طبيدر وضـع. رده بودكحيتشر)3(»يعيت يعـيت

هك و همـة بـازكشيچ نظميه حايمسـاويگران دولتهـايل نگرفته تيـمكو صـاحب

ب نيهستند دو حالت ـيـا صـلح وجـود داردي:ستيشتر قابل تصور نتا جنـگ جـهيدر

ايباز ديگران بلاواسطة و سربازها هستندين صحنه نظـر مورگنتـا صلح برخلاف. پلماتها

نميفقط از طر بليق موازنة قوا حاصل شـور ماننـد صـلحك يـكه صـلح مسـلطكشود

و صلح ناش) Pax britannica(ييايتانيبر خيهـم در تـاريامپراتـورزايدر قرن نوزدهم

و ام .ر استيپذانكمشاهده شده

ا سايشور جنگكيكه چراكنياما انتخـاب شورهاكريا صلح را در روابط خود با

بهكيم و تـاييايـه از عوامل جغرافكدارديبستگيسلسله از عوامل درونيكند آغـاز

رژيطب و ذات سيعت مكآنياسيم ا. ابدييشور ادامه پاكنجاستيدر يشناس جامعه«هيه

ب م» المللنيروابط ا. شوديگذاشته تـاب روحكه اشاره شد مانندكتاب همچنانكنيدر

و تمدنيت، منابع، تاريچون فضا، شمار جمعيو به عواملكين مونتسيالقوان ملـتيكخ

سريبه عنوان عوامل تأث و پارهيخارج استيگذار بر  ـك ـاز آنهايا پرداخته شده ازيه پ ش

آمياز انديان مورد توجه پارهيا و روز ه ك ـچنان. شده استدشمندان قرارگرفته بود نقد

پ و و در پرتو فناوركيه مونتسينظرييايرامون جغرافيدر باب فضا هكـديـجديو را نقد

راكماننديياير عوامل جغرافيتواند تأثيم و دره مسافت ردهكـلياهش دهـد تعـد ك ـوه
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ميمانند نظريكو ژئواستراتژيكتيژئوپليات افراطينظر. است قلـب«نـدر در بـابكيه

ن»نيزم بيز به چالش طلبيرا و سـپس بـه مسـائل.ترده اسـكآنها را اثباتياعتباريده

ر جنگيمانند نهادهايعيبد و بيروانشناختياهشهيافزوز آنهـايو اجتماعيكولوژيو

رويير بســزايجامعــه تــأث يــكدريين نهادهــايوجــود چنــ. پرداختــه اســت رد يكــدر

رژ. دولت دارديكطلبانة جنگ سينوع و تمايكراتكاز دموياسيم ميـت تا اقتدار طلـب

و  و سازمانها ديبه عنوان تبلور تمـامينظاميمهايرژخواه گـر نقطـه اتصـاليعوامـل

و خارج تلق و در تقابل با وضعيداخل بـيشده بـيالمللـنيت ،يالمللـنيشـامل نظـام

خيهمسا غيگان، نقاط بحران و آنهكرسديميره به نقطه تعادليز ا صـلحيجنگ نتيجه

پيدر تحل. است بيل ريالمللنيرامون هيهم نييچ عامليمون آرون را از نظر دورياتهكا

بيو نقش بازدارندگياتميوجود سلاحها. داردينم الملـل، نقـشنيآنها، نقش حقوق

مليه مورگنتا آنها را پردة اختفاكمتفاوتيهايدئولوژيا وكـيمـيتلقيمنافع رد، همـه

بيهمه را در تحل ميالمللنيل مسائل ا.ندكيلحاظ درياگر تمام يفينار تعركن موارد را

ميه آرون از تئورك و آنها را به دو دستة تئوريبه دست متكيواقعيدهد يكبركيه

و جهان و تئورينيبفلسفه بكيهائ گونهياست ميل هستند قـرار دهـيتحليشتر الگويه

م و تشر دادهيبند ار او جمعكهكميشويمتوجه و حـوادثيح مورد به مـورد قضـايها ا

. دور اسـت بـهيپردازهيو از نظر شتهدايهمسوئيشناس املاً با روش جامعهكهكاست

چكاويذهن منظومهازيتنها بخش وكاستيزيه با فلسفه ارتباط دارد همان يژگيه او

ب ايميالمللنيصحنة و فين اندينامد .لسوف گرفته استيشه را از هابز

 استمرار راه آرون.ب

آ بيرون انجام داد به سنت فرانسوآنچه رايالملل تبـدنيروابط و راه او از يكـيل شـد

اويشاگردان بلند پا ميه روزهاكه ادامه داد مرل مارسلينعيگذارنديآخر عمر خود را

يشناسـ جامعـه«تـابكمارسـل مـرل. گرفتنديپ ورنانكژاماننديسانكو راه مرل را 

ب  ـبـه رشـتة تحريآرونـيشناسـ استفاده از همان روش جامعهرا با)4(»المللنيروابط ر ي
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و در آن پس از اشاره به رو و حقوقيگرا مختلف از اخلاقيردهايكدرآورد تاياگرا ان ن

و علم فلاسفه، اقتصاد پيان به تشـريگرا دانان بـيح و مسـائليـ، جمعيالمللـنيرامـون ت

و هو  ـمربوط به آن مانند مهـاجرت پي درير آن بـر اسـتراتژيو تـأثيفنـيشـرفتهايت،

و ضرورت دستهي، نابرابريپلماسيد هيبند دولتها و و بالاخره احساسات جانـاتيآنها

بيپردازد تا در نهايميو فرهنگيارزشيو نظامها بـيبـازهت ويالمللـنيگران صـحنه

ر. برسديالمللنيبينظامها ايتفاوت او با بـهه آرون، وفـاداركـن اسـتيمون آرون در

ايفقط دولتها را بـاز،يكلاسكيسنتها  ـگر ه مـرلكـيدانسـت در حـال مـين صـحنه ي

غيياعم از دولتيالمللنيبيسازمانها شريردولتيا افيتيمل چنديتهاكو يار عمـومكـو

نيجهان ميز جزو بازيرا يه فـرق ذاتـكميريبپذياز نظر مرل وقت.ردكيگران محسوب

مليب بين جامعه پيالمللنيو و درجـه و تفاوتها بـه ابعـاد، تنـوع يدگيـچيوجود ندارد

دليد،گردديبرم مليه براكوجود ندارديليگر كمكيشناس از جامعهيشناخت جامعه

بيم اما برايريبگ .ميآوريرويپردازهيو نظريبه تئوريالمللنيشناخت جامعه

ژايهم دركن نگرش را ب«تابكورنان درنيروابط و به طـور)5(»عصر اتمالملل

زنوشتارنينخستمشخص در بـيشناسـ جامعـه يـكيسـوهبـ«رعنـوانيآن نيروابـط

و روزآمد روشنيا به گونه)6(»الملل ب تر مـيتر انـداز توسـعه علـوم در چشـم«. نـدكيان

تعكآن دارديجاياجتماع جاييه به بين انيگاه روابط ديـبا.مين علوم بپردازيالملل در

بكمينكقبول پدنيه روابط نيـا.و محصول جوامـع هسـتندياجتماعيهادهيالملل هم

ب ايجريالمللنيروابط در جامعه و انيان دارند وكـن جامعه بدون بـيژگـيار ه منحصـر

ساكيفرد جيه دارد با مـيدر گذشته چنـ. ندارديامع فرق چندانور ه ك ـشـدين تصـور

ب حيروابط و ب ومتهاكن دولتها و منحصر فرد رشـته روابـط بـين الملـله موضوع اصلي

م. است بكميدانياما امروز بين دولتها بخشيه روابط علاوه بـر. الملل استنياز روابط

سيا،نيا بلينم ـمحـدودياسـين روابط صرفا بـه روابـط ،يه روابـط فرهنگ ـك ـشـوند

غ، بازرگانيياقتصاد نيو ميره را و گـاهنيب اگر روابط.دنريگيز در بر الملل بـا رقابـت

و جنگ همراه است در داخل  اكيكخشونت و گاه جنـگيشور هم جنـگ(ن رقابتها
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تيصـلاحيشناسـ به انـدازه جامعـهيچ علميه اين،نابرب.دو منازعه وجود دار)يداخل

و تشرييتع بين و از آنجانيح روابط از نظـريشناسه توسعه علم جامعهكالملل را ندارد

سايخيتار شايسرچشمة توسعه ه بـه همـه ك ـداردراآنيسـتگير علوم بوده امروز هم

ويجمعيزندگ هاي حوزه آنينظارت داشته باشد، به يو فرهنگـيه مسائل اجتماعكژه

س ».در حال گسترش هستنديو نظامياسيبه ضرر مسائل صرفاً

غكييهاهينظر.ج در تقوير مستقيه به صورت روابطيشناسه جامعهيت نظريم
.الملل مؤثر افتادندنيب

مكچنان بيشناس تب جامعهكه اشاره شد رانيروابط ه خودكردكيگذارهيپايسكالملل

 ـرا نـه تنهـا نظريـز. به آن تعلق نداشت ز ي  ـنظر«ر عنـوانيـه خـود را دي ـ يـك پلماتيه

بل»يكاستراتژ پكه همان طوركمطرح ساخت داست آن را در چارچوبيه از عنوان آن

نيكلاسكيهاشهياند و خود ايقرارداد يول. ابديييم رهاين پارادايز نتوانست از حصار

ر بنيهمه بيمون آرون را بيشناس نش جامعهيانگذار منيروابط هر چنـد،شناسنديالملل

ميا بكن ا 1960ه از دهـةكگرفتيجايات خرديشتردرجمع نظريتب  ـبـه ن طـرف ي

و وارنگيچونان تابلوها بـيپردازهينظرينت بخش فضايزيرنگ الملـلنيدر روابط

آنهين نظريا. اندبوده جديـه زاوك ـها علاوه بـر بيهـا شـهيرا درانديديـه سـتميقـرن

مبيا گشودند، ضربهيم و سنتكرتكف انيهم بر ميهن سكساختنديوارد طرة خـوديه

ا.ستاردهكرا تا روزگار حاضر حفظ  هكبوديشد تحولات ند مؤثر واقعين فرايآنچه در

و خود به خود نظر ازيدر جهان رخ داد ا. انـداختيمـيارآئكات گذشته را  ـاغلـب ن ي

ديه واقعيها برپاهينظر گران منحصـر بـه فـرد صـحنهيگر دولتها را تنها بـازيات موجود،

دكينميتلقيالمللنيب و مرزهـا را ويريناپـذ عبـوريوارهـاينند راكندانسـته شـورها

ازكيواحدها نميديكاملاً مجزا بلكيگر فرض دركنند، يگريديلهاكتش،نار دولتهاكه

ن نيالمللنيبيو سازمانهايفرامليروهايچون ميز بازيرا دقين نظريا)7(.داننديگر قـاًيه

سيدارد وبه لحاظ عناصر اجتماعيشناخت جامعهيبعد و تأثيـ اقتصادياسيـ ريداخل
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س دينظر. پردازديمياست خارجيآن بر ه نقطـه مقابـل ك ـمتقابـل اسـتيگر وابستگيه

طبيه وضعينظر و تداخل واحدهايعيت مياسيسياست  ـنظر.دهـديجهان را نشان هي

فراينـد.شكل گرفـتيباختريه تجربه اروپايبرپا است كه)8(يا منطقهيهمبستگ ديگر

و به جامعهياز اتحاد همگرايي اروپا و فولاد شروع و پـوليسپس اتحاده ذغال ه اروپـا

ايواحد رس و مكنيد سكيتلاش . ابـديز دسـتينيواحديتيو امنيخارج استيند به

دوكه ارتباطاتينظر در قالـبيلنـك13و الحاقيشماليايكه مثال آمركهم)9(چيارل

سايشور را قابل تسرك يك ميبه دير نقاط جهان مك ـدر جهـتيگـريدانست تـلاش

پردنكرنگ و  لوهانكمبخش ها الهامهين نظرياههم. وند جوامع مختلف استيمرزها

اكاو شد)10(»يده جهانكده«هيو نظر تيصـلاحيشناسـن صورت فقـط جامعـهيه در

.ح مسائل آن را دارديل وتشريتحل

و نظريتسر.2 بيشناس جامعهيهاهيالگوها يالمللنيبه حوزه مطالعات

ا ديدر و آن جدا از جامعهيگرينجا داستان بيشناس مطرح است ، بحـثيالمللنيروابط

شيشناسه در جامعهكستاييهاهياز نظريبردار الگو و غلبـه سـنتكمتأخر ل گرفتند

ــرا در روايآلمــان ــدي و ب ــه نمــايعيات جــذاب ــنظر.ش گذاشــتنديب ــجديهــاهي د ي

يكسـتمولوژياپايـيشـناخت شناسـيهـاهيتحول در نظردستاورد خوديشناس جامعه

مكه فرد را دوباره درمركت اس و محور شناخت قرار و بافتهيذهن.دهديز يذهنيها ات

و جمع يتلقـيمختلـف اجتمـاعيهـا نش در عرصهكيعامل اصل)ياتنو متدلوژ(فرد

و عناصر فرهنگيريتفسيشناسو به دنبال آن جامعههشد هر آنچهوي، توجه به عوامل

جاريبر ذهن انسان تأث دنييگرا، واقعيستيتوي، پوزياديبنيهاهينظريدارد خارجيايو

و عقـل گرفـت  عـ. از ذهن را اعـم از سـاختارها، علـم مين پـاراداينخسـتن حـاليدر

بكيشناس جامعه .بودييه ساختارگرايسردرآورد نظريالمللنيه از حوزة مطالعات
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بييه ساختارگراينظر. الف )11(المللنيدر روابط

ويشناســ مــردميعنــييعلــوم اجتمــاعاز محصــول ازدواج دو رشــته يــيگراســاختار

اير نمايه دست تقدكبوديزبانشناس  اسـتراوسيلـو لـودكيعنـين دو رشـتهيندگان

ني، از ترس ناز1930ههديروس تبار را در سالهانسوبكايويفرانسو كوريويسم در

پ. به هم رساند ايمفهوم ساختار دريش از و دوركماريها آموزهن .م وجود داشـتكيس

ت خـوديـلك يـكگريديكـه در ارتباط بـاكيست از مجموعة عناصرا ساختار عبارت

وكميتنظ برچيننده بياجزا ره مه خود را آنيامـا در برداشـت فرانسـو. آورديوجود

عقكگرهم وجود داشتيديفيعنصر تعر يك )12(لوفـوريهانراز جملهيا دة عدهيه به

ا ايميكدئولوژيبه آن جنبة و آن شـكن استيدهد لكه ساختارها در ناخودآگاه انسان

و وقتيگيم سيابعاد زندگيل گرفتند بر تمامكشيرند مياو د. ابندييطره گـريامـا بعـد

ايه مورد قبول همة ساختارگراكآنيحيتوض از يـكهكـن اسـتيان است  يـك جـزء

.}همچو فيل مولوي در شبسـتان{ردكفيا تعريشناختييتوان به تنهايساختار را نم

چ .ف هستنديه به آن تعلق دارند قابل تعركياز در مجموعهيهمه

 يـي گرا واقـع. مـورد توجـه قـرار گرفـت يـي گرا واقـعنويهاهيف در نظرين تعريا

شكيكلاسك ويكست آمركه پس از د 1975تنام در ساليا در جنگ دهيبه شدت ضربه

ميترمبود در جديست تعريبايم خود ا قـدرتيـآ. از قـدرت بـه دسـت دهـديديـف

سايا مقوله قريمجزا از وو محاطيانهيرعوامل آكبر روابط انسـانها  ـشـورها اسـت؟ ا ي

ميفاكبرنده شدن در جنگيبراگريديو انبوه سلاحهايداشتن سلاح اتم ايـندكيت

تـر از داشـتن بـه مراتـب توانمنـديا روابط سنتيييايت جغرافيموقعيكداشتنيگاه

ع. سلاح است ميامروز به گـروه يـك، داشـتنييايـه قرابـت جغرافكشودينه مشاهده

و آماده برا چيات انتحاريعمليمتعصب اييزهايو مياز ميتواند قدرت عظـين دست

زمياا را در گوشهيكآمر ا.ندكريگنيمثل عراق طبقه قدرتمنـديكنها وجوديمهمتر از

بكاست  و منافع خود را تعقيفعاليالمللنيه بتواند در سطح دريـا. نـدكبيت ن منـافع

ملينها ريـن تعبيـا. داده اسـتيه آن طبقه را در خـود جـاكاستيشوركيت، منافع
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.دارديشناخت املاً جامعهكيبعد

ايپ)13(نت والتزك حيپـس ازتشـريو. استييگراه در قالب نو واقعين نظريشگام

ب يه هژمـونكـيق آن مثـل زمـانيو مصـاديخيدر مراحل مختلف تـاريالمللنيقدرت

نيتانيبر نظـارت در دسـت داشـتنهكـيا زمانيشور استوار بود،كنياييايدريرويا بر

و آمريمصداق اصليالمللنيب را بـه دسـتين ابـزاريا در قالب ناتو چنـيكقدرت بود

بكپردازديمينونكآورد، به روزگار  ايـد اهمي ـشدن توليالمللنيه در آن و نيـت دارد

ن مياجتماعيروهايمهم را ا. رساننديبه انسجام طبقه خـودين دوره ساختار جهانيدر

ميتحميرا بر ساختار مل و نهادهـاكيل نيخـاص هژمـونيند  ـي ـخـود را وجـودهز ب

و توسـعهياركـهميپول، سازمان اقتصادي، صندوق جهانيجهانكمانند بان. آورديم

سيهدايركفيه چارچوبهاك و جهت دادن به نيلكياستهايت ميز توليرا و بـهكيد ند

اكبين ترتيا طرينش بيق فراين طبقه از نكبه داخل،ردن دولتكيالمللنيند  ـشورها ز ي

م يتهاكمثـل شـريت خود را به سطوح جهانيفعالين طبقة فراملياياعضا.ندكينفوذ

نميتيچند مل بلكيمحدود تها را در درونكن شـريـايشـاخة ملـيريـگه جهـت ك ـنند

نك ميشورها هم. رنديگيز در دست بـين زاويوالتز از ه ك ـرسـديمـيالمللـنيه به نظـام

اسيو نظميكهمزمان آنارش اب.تافته طبكن معنايه است امـا سلسـلهيكعتش آنارشيه

ميپيمراتب مكندكيدا سيا. دهد، درست مانند بازاريه به آن نظم دارديستم سـاختارين

حريبازيكه قدرتك و تأثكگر به توان ايگذارريت )14(.ن سـاختار اسـتيآن در درون

 ـبورد نظـر از)15(.نش اسـتكيشناس در جامعهوير بوردييپهيادآور نظريهين نظريا و ي

وكدري، اجتماعي، فرهنگيمختلف ماليهاهيسرما اويبازيتيشخصيهايژگينار گر بـه

مكام پيرسـيبراياستراتژيكنيساختار به تدويكدهد در درونيان يروزي ـدن بـه

نويوالتـز بـه وسـييگرا نوواقع. به رقبا بپردازدتت بهتر نسبيا وضعيينسب سـندگانيله

و به واقعيسيگر رسماً دچار دگرديد شـيتبديساختارييگرا شده ،انزوبـيارب.دل

ليرو چارلز جونز بـا)16(،»يسـاختارييگرا تا واقعييگرا از نو واقع«تابكدرلتيچارد

ازيستا غيوالتز اهميارهاكش و خارج از ارادةيشخصريت رابه ساختار به عنوان بعد
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بيبشر نويدرع. الملل دادندنينظام والتـز وجـه يـي گرا واقعن حال آنها در سه عنصر با

سيبرجستگ يكي: داشتندكمشتر ا(استيحوزة  ـنسـبت بـه اقتصـاد، ، امـوريدئولوژي

و سوم قبول ساختار به عنوانيگر اصليدولت به عنوان بازي، دوم تلق)و غيرهياجتماع

ا. گرانيهمة بازيآور برا الزاميتيتمام ديكبين ترتيبه بيبار همنيگر در روابط الملل

ب دريـه مطابق بـا تعركو خارج از اراده بودن ساختاري، الزامينرويبه اصل ف سـاختار

ميشناسو جامعهيشناس مردم .ميگردياست بر

 Constructivismeبودنيساختن.ب

دركييمتأسفانه معادلها په رايايبرايارسزبان )ييگرا سازه مانند(ج شده استين واژه

نيايگو ه از سـنت ك ـاسـت يـي گراارن اصـل نقطـه مقابـل سـاختيـا. سـتيمفهوم آن

املاً در چـارچوبكـ استيمفهوم اين واژه.فرانسه سرچشمه گرفته بوديشناس جامعه

باً همهيتقر.ز ساختة ذهن انسان استيچ همهيعنييآلمانيشناختو جامعهيسنت فلسف

ازيچ مكز و به نئويانت شروع فيانتكشود و و پـس از آن بـهيمـيومنولـوژنسم رسـد

ميپيشناس جامعه بيوسيكانتكاز نظر. خورديوند ويله شناخت آن شتر وجـود نـدارد

ر بـهيه انسـان از آن تصـوكـيريتفسر جهان در ذهن انسانيتصو. حواس انسان است

م پايعمل بايآورد اسيديكه روابط انسانها ليـا فـرد سـطح تحليـن سوژهينابراب.تگر

نيا. استيشناس جامعه ا ك ـظـر متفن برداشت در  ـران مختلـف  هايدكيـن نحلـه بـا تأ ي

اسيمتفاوت اسـاس مـراودات ) Sens(» معنـا«س وبـركمثال از نظـر مـاريراب.تهمراه

و از نظر هوسرلياجتماع چي»دهيپد«است مكيزيا همان مهـم. بندديه در ذهن نقش

همينش انسانها برپاكميه بدانكن استيا مين ذهنيه و انسانيگيات صورت  ـرد نيدورب

بليه فقط تصوكستينيمنفعل ميه به تفسكر بردارد بهين تفسيا. پردازدير آن هم رها هم

م ايتعداد افراد بشر باين تصاويتواند متفاوت باشد، هر چند انسانها گر مبادلـهيديكر را

اك و زبان در و مراوده نقش اساسيرده هم. داردين مبادله طرياز دين دگاه افـراد بـهيق

بكيا زان مبادلهيم ميه نت. شوديميكرد به هم نزديگين آنها صورت ميدر ان بـه ك ـجـه
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اكيعنوان بستر ميه بسيگين مبادلات در آن صورت  جـانيو از همـتار مهـم اسـيرد

مليروح مكشيقوميو روشهاي، وجدان جمعيه همينسب.رديگيل ازيد يكـيت گـر

ا رويعناصر مهم  ـبرپايريتفسـيشناسـ جامعه. رد استيكن اي ه انسـانهاكـهيـن نظريـة

و تفاسيذهن مكيريات طريه از آن به عمل و نشانهيآورند از باق زبان گر مبادلهيديكها

چك و جامعه و تفس جز مبادلة سمبلها، نشانهيزيرده نيها شـناس فه جامعهيوظ.ستيرها

و تفاسين ذهنيا يا بازنماييو باز نمودنكهم در چپس.ر استيات ز را انسـانها ي ـهمه

دنيم شيذهنيايسازند، به مكخود ويل آندهند مـ در پي . زننـديآن دست به عمـل

ا ميپ پرسشنيحال سيه براكديآيش ايـا يك ـآمريخارج استيمثال  ـرانيـا ا مصـر ي

ميچگونه تدو بيآ. شودين و عناصـر و عوامل ايرونـيا ساختارها، چارچوبها  ـراقـم ن ي

دريبا فرهنگ، ذهنييانسانهااياستها هستنديس و ي كه پيدا كرده اند دسـتكمشتركت

بيسيايدن كار تفسيرهب و روابط هم مي شوندالمللنياست ازيفين سان تعريو به هـم

 ـمنافع  تريا وظـا ي و از س كيـف خـود بـه دسـت داده رايخـارج اسـتيب آنهـا خـود

دريپايارزشـا نظـاميـيدئولوژيـا يـك بـهيا اگر ملتيآ.»سازنديم« بنـد باشـد آن را

ايـآ؟دهـديخود دخالـت نمـيهايريگميتصم لنيسكماريدئولوژيـا ـ درينيسـت سـت

آنهـا بـوده ملـي بر منافعيا صرفاً پوششينداشتيريچ تأثيهيشورويخارج استيس

عقياست  و رفتـار رئـيبر ذهن)عج(ده به وجود امام زمانيا اسيت  ـجمهـور چيران ه ـي

ايآ ندارد؟يريتأث جزيا ميت نسبيواقعيكازيين موارد خود و ان خـاص ك ـدر زمان

همين در روابـط» بـودنيسـاختن«رد يكـرويه راهگشـاكـن موارد بوديست؟ توجه به

.ديالملل گردنيب

طكاستيسانكاز يكي ساندر ونتكآل بهيدر نهاييگرا دورة نوواقعيه پس از ت

نتيا رسين دنكديجه ميايه انسانها و برپايخود را بهيسازند مكه آن دست وينش زنند

ا اشهين راستا، باورها، انديدر و فرهنگها در ساخت و هنجارها دنيها ريتـأثيذهنـياين

و چرايب مـيكلاسـك يـي گراه نـه واقـع ك ـدارندييچون و نـهكـيبـه آنهـا توجـه رد

ه چارچوبـةكـييمعنـاينظامهـاد بـهيبادووالو ونتاز نظر)17(.متأخرييگرا نوواقع
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پكريتفس بينشگران از مه رامون خود را يحتـ. آورند توجه خاص مبذول داشتيوجود

نددشـيمـيتلق) خارج از ذهن(يو خارجيو آنچه در گذشته عناصر واقعيمنابع ماد

پيدر آگاه مكدايانسان معنا و مؤثر واقع و اگـر وارد حـوزة آگـاهيرده انسـانيشوند

طرياز هم)18(.دننشوند انگار وجود ندار تع»تيـهو«تيـق آنها بـه اهمين ن يـيو نقـش

سينندة آن در تدوك اب.درسنيميخارج استين و عناصر مهمـين ترتيه هكـيب عوامل

بينون درتحلكتا ويالمللنيل مسائل سيبه مغفـول مانـده بـوديخارجياستگذاريژه در

.تندمورد توجه قرار گرف وبارهد

ملكنيا بديبه عنوان امريه ما به منافع تعيهيثابت، ازينكننده نگاهكنييو م ما را

ملكيريتفس مـيه در ذهن انسانها از مفهوم منافع اگـريا حتـيـ. دارديوجود دارد باز

سييبگو حاكفلانيخارج استيم فلان گفتمان بر بسكشور ندهاياز فراياريم است، باز

ميناد تشين بازنگريا.دنشويده گرفته مد كيكو ميرا چـونيسانكويانتقادبتكون

سعكرها را باطل اعلاميه ابتدا، ثابت انگاشتن متغكميهستتريلكنيل و سپس ردكـيرد

ا همزمــان بــا آن هــر يــپــس از آن)19(.ســازد يــكمختلــف را بــه هــم نزديدگاههايــد

افيبه مسئله خاصيپژوهشگر ايراب.دنكنظر دولت خود را موظف بـهيكهكنيمثال

تهيرعا و ميه وسايت حقوق شهروندان ديل رفاه آنها و دولت نيچنـيلكبهيگريداند

نميافهيوظ سيبرعهده خود حيداند به فلسفه و جاكاست و نظرمومت درآن هكياهيعه

ش مـيريگلكهنگام نت. گـردديآن دولت در ساخت آن مـؤثر افتـاد بـر خيجـه تـاريدر

ركياسيسيهاشهيدولت، انديريگلكش و شـةيه در آن جامعـه وجـود داشـته اسـت

وياسيسينهادها ا، اهميت خود را باز يافته متعـدد،يهان صورت به ناگهان پنجرهيبه

و ناشناخته بيا متنوع ميالمللنيدر حوزه مطالعات ياقنـاع پژوهشـيه براكشونديباز

ن و سالهايرويآنها به هزاران نك متخصص و پژوهش .از استيار
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 دستاورد

ا ايآنچه در دهكن بودين نوشتار مورد نظر بود بيه نشان درنيم هر چه روابط الملـل را

و نگاه دهي اجتماع علوماز رشته اي ديگر معرض نقد آن افزوده خواهـديم برغنايقرار

ا و مؤيشد بين خود ايان رشتهيد م.ن رشته استيبودن ه ك ـچنانياجتمـاع علومانيدر

و شـناخت نخسـتم در درجـهيگفت آني، سـپس تـاريشناسـ فلسـفه علـم و بعـداز خ

ديبيشناس جامعه ديش از علوم مـ اين حوزهيدگاههايگر در تحول . شـونديمؤثر واقع

اكبودير شاهد تحولات ژرفياخيدر سالهايشناس جامعه و قـوام نيـه خود بر قـوت

همب.تعلم افزوده اس بسيامروز مدعيشناسل جامعهيدلنيه هـا از حوزهياريورود به

س بياز جمله و روابط هميا. الملل استنياست نمنين ادعا به بليجا ختم نوكشود يعه

ميانحصار طلب ايهم در آن مشاهده قادر بـهيياست به تنهايه مدعكين معنيشود به

سيتحل نياسيل مسائل و دا علويبه فلسفهيازياست نيم و در ضمن اسـتقلاليگر ست

نيس نمياست را اسـت مثـل قـدرت،يسيانحصـارياست بحثهـايرا مدعيز.رديپذيز

ا و از و حزب قبيسلطه، دولت و معنـايشـناخت جامعـهيل تماماًَ موضـوعاتين يبـوده

نميگريد سينيه راستب.دشوياز آن مستفاد اسـتقلال بـودهياست مـدعيز هرگاه علم

و استحيمتركاست به  �.رده استكام سقوطكن مرتبه از نظر قوام
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